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 چکیده
خود پیام در کانون توجه  بیان و در واقع یهیابد، به طوری که شیواند کاربردی غیرمتعارف مینامیده 1سازیگرایان آن را برجستهزبان از طریق فرایندی که صورت

در سازی برخوردار است. توان گفت که زبان شعر از نهایت برجستههای زبان هنجار است و به این ترتیب میسازی در واقع انحراف از مؤلفهگیرد. برجستهقرار می

کارگیری شود که روند بهپاسخ داده می ها، به این سؤال3کاهیو قاعده 2افزاییسازی و انواع آن به صورت قاعدهاین پژوهش، پس از معرفی فرایند برجسته

شناختی و فرهنگی در ه.ش چگونه قابل بحث است و مبانی جامعه 1331-1331های سازی ادبی در ترکیبات سوگندی موجود در آثار شعری دههبرجسته

این فرایند و انواع آن  وره، به تحلیلبیش از پنجاه اثر منظوم در این د یهها چگونه است. به این منظور نگارندگان با مطالعسازیگیری این برجستهشکل

زبانی گردآوری شده تا  یهدر یک پیکر 1331-1331های ها و ترکیبات سوگندی مختلف در اشعار شاعران دهههمین اساس سوگندواژه براند. ختهپردا

ها انتخاب سوگندواژهحاصل از این تحلیل نمایانگر آن است که یج نتا ررسی قرار گیرد.ها در این ابیات مورد بکاهیسازی ادبی در قالب انواع مختلف قاعدهبرجسته

ارد، از این رو تاثیر عوامل دتنگاتنگی ارتباط تحمیلی است و ورود مضامین جدید با انقلاب و جنگ  ی صورت گرفتهسازی ادببرجسته در قالبتوسط شاعران 

 ها را نیز نباید نادیده گرفت. انتخاب سوگندواژه زبانی بربرون

 افزایی، نشانداریکاهی، قاعدهقاعدهسازی ادبی، برجستهها: کلیدواژه

 

 مقدمه.0
 شود که ازاز سوی گوینده به مخاطب ارسال میپیامی  ،اول ابزار ایجاد ارتباط است و در هر فرایند ارتباط یهمعتقدند که زبان در درج شناسانزبان

وی این محور تابع قواعدی ها بر رنشینی واژهیابد. هممی اند، انتقالنشینی قرار گرفتههای یک زبان که بر روی محور همای از واژهطریق مجموعه

شود. یهای موجود در ذهن مخاطب محک زده میابد و از طریق گزارهنشینی باری اطلاعی است که از طریق پیام انتقال میاست و حاصل این هم

ش باشد، توجه به سمت خود پیام معطوف خواهد شد. در چنین احال اگر به طریقی پیام به شکلی انتقال یابد که ارزشش بیش از بار اطلاعی

 ( 1331:33، 1صفوی، جایم. ) زبان گام نهاده 4شرایطی به قلمرو نقش ادبی

گیری پیام به سوی خود پیام است یعنی پیام کانون توجه قرار می ز زبان، جهتزبان است که در این نقش ا یهگانهای ششنقش ادبی یکی از نقش

 گیرد.

. به اعتقاد هاورانک، فرایند اندسازی نهادهودکاری و برجستههای خو بر این دو فرایند نام ندازبانی را از یکدیگر بازشناختهگرایان دو فرایند صورت

بیان جلب نظر کند و  یهکه شیوبدون آن ه به قصد بیان موضوعی به کار رودای کگونه به عناصر زبان استکارگیری ، بهدر اصل ،خودکاری زبان

بیان جلب نظر کند، غیر متعارف باشد و در  یهای که شیوگونهکارگیری عناصر زبان است، بهسازی بهمورد توجه اصلی قرار گیرد، ولی برجسته

  ( 1331:34، 1ل از صفوی، جبه نق 1332، 5ورانک) ها خودکاری باشد. مقابل فرایند خودکاری زبان، غیر
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نشینی به وجود در این تحلیل، نگارندگان برآنند که ببینند آیا عبارات سوگندی فقط به دلیل موزون بودن بعضی از کلمات بر روی محور هم

سیاسی ( بر انتخاب  –ها دارای معیار خاصی است؟ و اینکه تأثیر عوامل برون زبانی ) تحولات اجتماعی اند؟ یا اینکه انتخاب این واژههآمد

 ها چگونه است.سوگندواژه

 روش تحقیق  .6

ای از ابیات سوگندی مستخرج از پیکره یهبیش از پنجاه اثر منظوم و تهی یهای و تحلیلی است که با مطالعپژوهش حاضر مبتنی بر روش کتابخانه

سازی ادبی ی به تحلیل معنایی بر اساس برجستهشناختمراجعه به منابع ادبی و زبانایران صورت گرفته و نگارندگان با  31-31های آثار ادبی دهه

 اند.پرداخته

 تعریف مفاهیم کلیدی. 4

 

  سازیبرجسته 0.4
، 3) لیچ برخورداراست. سازیبرجستهشعر از نهایت توان گفت که این ترتیب میهای زبان هنجار است و به سازی در واقع انحراف از مؤلفهبرجسته

1333:53  )  

 پردازیم.دو مورد میطور مختصر به تعریفی از این  شود، ابتدا بهسازی به نشانداری و نشانة زبانی مربوط میاز آنجا که بحث پیرامون برجسته

ها مطرح شد و به شناسی پراگ و دربارة توزیع واججشناسی است که برای اولین بار در مکتب وامسئلة نشانداری یکی از موارد مطرح در معنی

هرگاه در میان دو واژة متقابل یکی از آنها برای پرسش و  (1314:133بررسی قرار گرفت. به اعتقاد پالمر)تدریج در دیگر سطوح زبان نیز مورد 

توان نشان را چیزی ر این شرایط مینشان و دیگری نسبت به آن نشاندار است که دمذکور بی کار رود، واژة صحبت دربارة مفهوم هر دو واژه به

در این شناسی. بنابرها در واجهای ممیز واجمشخصهه به چیزی شبی مفهوم یک واژه در نظر گرفت. شبیه به شرایط لازم و کافی برای تشخیص

 ]انسان + [های به کمک نشان« مرد»ها هستند. مثلا مفهوم نشان های معنایی را داریم که همانشناسی هم مؤلفهشناسی، در معنیمقایسه با واج

   (1313: 122-3)صفوی .شوندمعنایی نامیده میهای مؤلفهشود. این شرایط لازم و کافی تعیین می ]مذکر + [و  ]بالغ + [

زیرا در واژة  نشان استکه مرغ نسبت به خروس بیبه این معنی  زند؛مرغ و خروس را مثال می ،نشانیدر مورد نشانداری و بیصفوی همچنین 

دهنده بین مرغ و خروس است حذف مؤلفة جنسیت که مؤلفة تمایز شود. یعنی مرغ بای خروس و حتی جوجه هم استفاده میمرغداری به جا

 نشان خواهد بود.این حالت خروس نشاندار و مرغ بی فاده شود که درتواند به جای خروس نیز استمی

کنیم از نظر فیزیکی میهر یک از ما واژة رود را تلفظ کنیم. به این معنا که وقتی سوسور استفاده می« رود»از مثال  زبانیبرای تعریف نشانة 

فهمیم که زود، دود و غیره فعة قبل فرق دارد، اما هر بار میبا دکنیم بار که این واژه را تلفظ می تلفظ ما با دیگران فرق دارد و علاوه بر این هر

تقابل با تصورهای صوتی دیگر است گوید و در ن تصور صوتی مین صدا در ذهن داریم که سوسور به آنیست بلکه رود است، پس تصویری هم از آ

 ( 1313:35 ) سوسور، .می نامد« دال » ین تصور صوتی را وا

و  مثل رود، نهر، چشمه بینیم که ما یکسری آب در جهان خارج داریم که با هم هیچ ارتباطی ندارندرویم و میحال به سراغ جهان خارج می

« رود » ز هم از این مصداق در جهان خارج تصوری داریم که چشمه، دریا و غیره نیست بلکه هایی برای رود هستند که بااما اینها مصداق غیره،

ای است که از یک صوت در ذهن سخنگوی باشد. پس دال تصور ذهنیگوییم که معادل با مدلول میمی «تصور معنایی » است. به این تصور هم 

» نتیجه پیوند میان  های جهان خارج در ذهن سخنگوی یک زبان وجود دارد. درمصداقای است که از ن وجود دارد، مدلول هم تصور ذهنییک زبا

 (135نشانة زبانی نام دارد.) همان، « دلول م» و  « دال

 

پذیر است یکی اینکه نسبت به قواعد حاکم بر زبان خودکار انحراف صورت پذیرد و دوّم آنکه قواعدی بر قواعد سازی ادبی به دو شکل امکانبرجسته

لیچ، بد. )یاافزایی تجلی می( و قاعده= هنجارگریزی) کاهیقاعدهسازی از طریق دو شیوة حاکم بر زبان خودکار افزوده شود، به این ترتیب برجسته

 (.1331: 41، 1صفوی، ج  به نقل از 1333:  53-33
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و در سه سطح آوایی، واژگانی  1افزایی برحسب توازن(. قاعده1331: 51، 1، ج صفویافزایی یعنی اعمال قواعدی اضافی بر قواعد زبان هنجار )قاعده

کند و در معنی دخالت ندارد. افزایی بر برونة زبان عمل میبندی است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که قاعدهو نحوی قابل بررسی و طبقه

 (.33، 2ر شکل موسیقایی زبان خودکار نیست. )همان، جچیزی ج افزاییدر نتیجه محصول قاعده

 حافظ را درنظر بگیرید:مثال زیر از شعر 

 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود  تسبیح اگر بگسست معذورم بدار رشتة

حروفی. یعنی شاعر از تکرار هجایی برای به وجود آوردن وزن، و از ق به دست آمده، یکی وزن دیگری همتوازن موجود در بیت بالا از دو طری 

که  قواعد زبان هنجار است. از آن جای استفاده کرده است. پس کاربرد چنین فرآیندی افزودن نظم بر حروفتکرار آوایی برای به وجود آوردن هم

کند و در زبان عمل می کاهی را که بر درونةپردازیم و قاعدهی ندارد بیش از این به آن نمیکند و در معنا دخالتافزایی بر برونة زبان عمل میقاعده

 (.51ـ  51، 1دهیم. )همان، ج و بررسی قرار می مورد توجهمعنا دخالت دارد، 

 

 کاهی ) = هنجارگریزی(قاعده .6.4

تر، شاعر با عبارت سادهبه رود. کاهی انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار به شمار میکاهی است. قاعدهسازی ادبی قاعدهدومین فرآیند برجسته

فرآیند  فرینی معرفی شده است.آورد. زیرا این فرآیند یکی از ابزارهای شعرآشعر خود را پدید میرود کاهش قواعدی که در زبان خودکار به کار می

نوعی، با به آورند کهت مفهومی را به وجود میکنند؛ یعنی در نهایگیرد که بر محتوای زبان عمل میمی بر سازی مجموعه ابزارهایی را درهبرجست

خواهیم ببینیم که انحراف از قواعد زبان خودکار یعنی چه و برای روشن شدن موضوع می ( 15 ،2همان، ج)  معنی در زبان خودکار متفاوت است.

 عملکرد آن چگونه است؟

کند که به ترتیب معرفی می "substance "کند و آن را در تقابل با استفاده می "form "از اصطلاح  "نقش"سوسور به هنگام بحث درباره 

شان در بازی تاثیری ندارد و شکل مهره ا شکلها یجنس مهرهشطرنج، در بازی نکته تکیه دارد که  اند. وی بر ایننامیده شده "جوهر"و  "صورت"

توان به جای آن مثلاً یک نمکدان قرار داد و ای گم شد میاشتباه گرفته نشود و اگر مهره "رخ"یا  "فیل"با  "اسب"تا آن حد مهم است که مثلاً 

 (.1313: 153شده را بر عهده بگیرد )سوسور،شرط آنکه آن نمکدان نقش مهره گم دامه داد، بهبازی را ا

از  "اسب"کاهی این است که بینیم که منظور از قاعدهکاهی اگر نظام زبان را با نظام بازی شطرنج مقایسه کنیم، میحال در رابطه با قاعده

شود. پس تخطی از قواعد زبان خورد و به بازی دیگری تبدیل میهم می حرکت اصلی خود تخطی نکند، در غیر این صورت نظام بازی شطرنج به

گل سرخی را قرار دهیم که  "اسب"خودکار تا آنجا مجاز است که نظام زبانی مختل نشود و ساخت غیردستوری تولید نشود. حال اگر به جای مهرة 

است و این همان عملکردی است  "عشق"ماند و هم به معنی باقی می "اسب"بینیم که این گل سرخ هم رف مقابل بفهمد که دوستش داریم، میط

 "اسب"گیریم این است که بین جانشین شدن نمکدان و گل سرخ به جای مهرة ای که از مثال شطرنج میکاهی بر محتوا دارد. پس نتیجهکه قاعده

گیرد ولی وقتی گل سرخ را برعهده می "اسب"کنیم در این صورت نمکدان فقط نقش جود دارد؛ یعنی وقتی که نمکدان را جایگزین آن میتفاوت و

گیرد، در حالی که نقش نمکدان تر، گل سرخ نقشی نشاندار بر عهده میشود و به عبارت دقیقکنیم معنی دیگری نیز القا میرا جایگزین آن می

 ست.نشان ابی

دهیم، نمکدان در بازی می رقرا« اسب»ی که نمکدان را به جای بینیم وقتول و مصداق به این موضوع نگاه کنیم، میحال اگر از دیدگاه مدل

از روی « انتخاب»شود؛ یعنی برحسب نمی« اسب»گیرد ولی صرفاً عهده می را به« اسب»شود ولی گل سرخ اگرچه نقش می« اسب»تبدیل به 

گیرد. از سوی دیگر این گل سرخ با عهده می بر« اسب»نیست، و نقشی فراتر از نقش مهرة « اسب»گیرد که بر می انشینی، مختصاتی را درمحور ج

، های دیگر نیستاش فاصله گرفته و به مدلولی دلالت دارد که در گل سرخهای دیگر فرق دارد. این گل سرخ از مصداق خارجیتمامی گل سرخ

های شطرنج. و این دقیقاً همان کاری است که در واحدهای زبان به هنگام هاست و نه مثل بقیة مهرهدیگر مثل بقیة گل سرخ نتیجه نهدر

شود. نشان استفاده میرود و یا به صورت بیکار نمی پذیرد. یعنی کاربردی نشاندار از آنچه در زبان خودکار یا اصلاً بهسازی صورت میبرجسته

 (.1331: 13-13 ،2)صفوی، ج 

 .3شماریمکاهی را با ذکر مثال برای هر مبحث برمیاعدهانواع ق ها،در بخش تحلیل داده 

  ها. تحلیل داده5

                                                           
7 parallelism 

-1831هایزبان فارسی )با تکیه بر شعر دهه ها در(. بررسی سوگندواژه1831پریوش. ) های بیشتر رجوع کنید به بخش پیوست : اعلائیان،برای آشنایی با مثال8 

 شناسی همگانی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیباننامه کارشناسی ارشد ز(، پایان 1831
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 در ترکیبات سوگندی 9کاهی آواییقاعده .0.5
برد که در زبان کار میزند و صورتی را به لحاظ آوایی بهگریز می کاهی، شاعر از قواعد آوایی حاکم بر زبان خودکار یا زبان هنجاردر این نوع قاعده

 :مثال ( 1333:41)لیچ،  نیست.هنجار متداول 

 به ذهن من رخ او همچو آیینه پیداست از  مـاهش فزونترولـی قسم بـه جمال 

 (1311: 113)جلالی، 

 /afzuntar?/شوید که این واژه در زبان خودکار به صورت یمتوجه م [fuzuntar]نویسی کنید را به این شکل واج« فزونتر»اگر واژة 

 باشد.سازی ادبی میکاهی آوایی در فرآیند برجستهشود. پس تغییراتی به لحاظ آوایی حاصل کرده است که تابع قاعدهنویسی میواج

 به مخمل شب قدر و به ماهتاب قسم  بستانو خـندة  گهرباربـه بـغض ابـر 

 (1331: 33بزرگی، ه)د

و در دومی تغییر واکه شود که در اولی منجر به حذف واج شده کاهی آوایی مشاهده میدر این مثال در واژة گهربار و بستان دو نمونه از قاعده

دیگر در بیت زیر ی نمونه رود.کار می کند و فقط برای حفظ وزن یا قافیه بهمعنی دیگری را القا نمی ،است. البته این تغییر در تلفظایجاد کرده 

 شود.مشاهده می

 (1311: 33صبر و ثبات و قدرت تو )شاهرخی،  وان سـوگند بـه عزم و  همت تو

 

 01کاهی نحویقاعده .2.5
سازد. گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز  جا کردن عناصر سازندة جمله، از قواعد نحوی زبان هنجارتواند در شعر خود با جابهشاعر می

 (1331: 43،  1ج  )صفوی،

 :مثال

 

 قسم شهیدان عشقپاکانبه  به ایمان قسم، به یزدان قسم

 (1333: 312-13)گلشن کردستانی، 

 بـه سوز سینه یاران پیروز  آه نوعروسان جگرسوزبه 

 (1311 : 111)جلالی،

خودکار صورت گرفته است. بدین صورت که در زبان خودکار تخطی از قواعد نحوی حاکم بر زبان « عشق شهیدانپاکان»در ترکیب  ،در بیت اول

صفت برای عشق است « پاک»شود که شود، مگر در مواردی که جانشین موصوف شود. اما در این ترکیب مشاهده میهیچگاه صفت جمع بسته نمی

کاهی نحوی تأثیری بر معنا ندارد و فقط هم این قاعدهجمع بسته شده است. در اینجا « ان»ی با موصوفش، به لحاظ حفظ توازن، با جایبر جابو علاوه

فاصله افتاده است و در زبان هنجار ترکیب به صورت « جگرسوز»و صفت « آه»برای حفظ وزن شعر به کار رفته است. در بیت دوّم هم بین موصوف 

 د:کاهی توجه کنیی دیگر از این نوع قاعدهبه دو نمونه بوده است.« آه جگرسوز نوعروسان»

 کـه  بـندم  ره خـصم  چـون  سـدّ  آهن      ای به خون شسته صورتبه خونت قسم،  

 (1312: 22)اکبری، 

 

 (1333: 31)وسمقی،  شستی پلیدی را به خونبر تو که      «مایسطرون»بـر  قـلم سـوگند بـر  

 

 00کاهی گویشیقاعده .6.5
چنین موردی در میان  ( 43: 1333)لیچ،  هایی را از گویشی غیر از زبان هنجار وارد شعر کند.واژهها یا تواند ساختکاهی شاعر میع قاعدهدر این نو

اند. به عنوان گویند و یا افراد دوزبانهشان شعر میای زبانی غیر از گونة جغرافیایی خود، یا زبانی غیر از زبان مادریشود که به گونهشاعرانی دیده می
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کاهی آوایی، نحوی و قاعده«.  شماله»یا « کل»گیرد که در گویش مازندرانی متداول هستند. مانند هایی بهره میواژه مثال نیما در اشعارش از

 (1331  :31، 2جآورند. )صفوی، آیند، زیرا تغییری در محتوای زبان پدید نمیگویشی ظاهراً ابزاری برای آفرینش شعر به شمار نمی

 آوری شده از شاعران دو دهة اخیر مشاهده نشده است.جمع کاهی گویشی در بین اشعارقاعده

 

 02کاهی زمانیقاعده .4.5

کار ببرد که در زمان سرودن شعر،  هایی را در شعر خود بهها یا ساختتواند واژهشاعر می کاهی،در این نوع قاعده(، 52-51 :1969به اعتقاد لیچ )

ها را کاهیاند. این دسته از قاعدهروند که در گذشته متداول بوده و سپس مردهشمار میدر زبان خودکار متداول نیستند و واحدهایی به 

 نامند.نیز می« باستانگرایی»
ها در نظام زبان خودکار فارسی معاصر جایی ندارند. در ها یا ساختتواند ابزاری در آفرینش شعر به حساب آید. زیرا این واژهکاهی میاین قاعده

. ن دلیل وابسته به محتوای زبان هستندد و به همینگذارشان عملکردی نشاندار خواهد داشت، زیرا بر نظام زبان خودکار تأثیر مینتیجه کاربرد

 (1331:  31-2،2ج)صفوی، 

 مثال:

 کـه بر گلبرگ ریـزد در  بهـاران دیدة عشق سرشکبه شبنم، این 

 (1335:)مشفق کاشانی،

 (1311 :113-11ص فتّاحی، ص ریا   )و بی عشق پاکبه      مهرها چشمه ساربه 

های دیگر از این نوع نمونه اند و امروزه در زبان خودکار متداول نیستند.سار، در گذشته متداول بودههای سرشک و چشمهدر این دو بیت واژه

 کاهی عبارتند از:قاعده

 (1313: 41جنگل از آن توست )هراتی،     خورمتو سوگند می راهواربه برق سرخ سم  

 

 بدر سوگند تار نوعروسان در شامبه  زار وطنبه دشت سرخ شقایق، به لاله

 (1313: 151-2)رنجبران، 

 (1313: 33انداختند )اسرافیلی، « می»و  سـجاده را در      وضو ساختند« می»به آنان که با 

 شود خاموشخـون  شهیدان نمی چـراغ    در لحد خاموشخفته قسم به آنکه کنون 

 (1312: 11)اخلاقی، 

 

 06کاهی سبکیقاعده .5.5
نوشتاری زبان خودکار  گونةهای نحوی گونة گفتاری در آنچه به هنگام استفاده از ها یا ساختهای زبان و استفاده از واژها اختلاط گونهآمیختن ی

 (1331: 32، 2ج سازی پدید آورد. )صفوی، تواند نوعی برجستهمتداول است، می

 نظر است.های کاربردی، موردیا گونه registerنیست بلکه  styleالبته لازم به توضیح است که منظور از سبک 

 مثال:

 بگویم عاشقان، صادقترند حضرت عباسی  ترندقلندر! قـاریان فصل گـل  عاشق ای

 (1313 : 14تومیان، در )

کاهی های دیگر از این نوع قاعدهمثال کنید که گونه گفتاری با زبان ادب درآمیخته است.مشاهده می« حضرت عباسی»در ترکیب سوگندی 

 عبارتند از:

 (1313: 153 شکن، خطبة یزیدشکار )زارعی،بـه خون تیغ  های بهارگل عرشی، به لاله چاردهبه  

 احد نیست خونبهای شقایق سوایکسی  هاقسم به داغ شقایق که صبح محشر گل

 (1331: 34بزرگی، )ده
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 04کاهی نوشتاریقاعده .3.5
آورد، بلکه مفهومی ثانوی که معادل آوایی ندارد. به بیان دیگر تغییری در گفتار پدید نمی کندهنجارگریزی در نوشتار استفاده می گاه شاعر از نوعی

 (1331: 32، 2افزاید. )صفوی، ج بر مفهوم اصلی واحد زبانی می

 :لمثا 

 مردم همه

 تو را به خدا 

 دهندسوگند می  

 اما برای من   

 ایتو آن همیشه    

 که خدا را به تو     

 دهممیسوگند       

 (1311 :6-55پور،)امین

 05کاهی واژگانیقاعده .5.5
دار هستند، زیرا در نظام زبان در های جدید نشان. مسلماً این واژهسازی کندجدیدی بسازد و از این طریق برجسته ةتواند در شعر خود واژشاعر می

های اعمال قواعد باشد سازی و محدودیتطی از قواعد واژهتواند تخمی سازی( این واژه1331: 2،33ج اند. )صفوی،قالب چنین ترکیبی وجود نداشته

که در این صورت شاعر امکانات  ارد مذکور واژة جدیدی ابداع گرددهای مشابه صورت پذیرد و یا اساساً بدون اعمال موو یا برحسب قیاس با ساخت

 (1313:   111 برد. )رضایی،ه کار میدهد و فراتر از محدودة خویش بسازی زبان معیار را تعمیم میواژه

 :مثال 

 مستی شـراب  قسم خمکدةبـه خم و  نشان و به ساقی و ساغربه تاک و تاک

 (1331: 33  بزرگی، )ده

 غمگساربیبه اشک یتیمان   بـه  آه فـقیران  زار و  نزار

 (1333: 33 )مردانی، 

« بی»نیز با استفاده از پیشوند نفی « غمگساربی»میکده و ... ساخته شده است. و واژة هایی از قبیل دانشکده، به قیاس با واژه« خمکده»واژة 

 : دیگر از قاعده کاهی واژگانی یهاینمونه ساخته شده است.

 

 (1333: 211که شمشیر بر خون نیابد ظفر )ابتهاج،   پیروزگربـه  خـون شهیدان 

 هماهنگ تویی آهنگغمگـرچه بـا نـای     تر از سنگ توییای دل من به خدا سخت

 (1315: 44)وحیدی، 

 (1313: 43به بار سنگین روی دوشم )راکعی،          پوشمپینهقـسم بـه پاهای 

 (1331: 214که فارغند حریفان ز طبع کارآموز )معلم،       اخـتیارآموزبـه  تـوسنی  عـشق  

 

 (1313: 31)قزوه، « والعصر»و « والفتح»به حقّ سورة       «نصر»لشکر   گـلگون پیکرانبـه  

 

 03کاهی معناییقاعده .3.5
گیرد. در زبان خودکار، هر سازی ادبی مورد استفاده قرار میپذیرترین سطح زبان، بیش از دیگر سطوح، در برجستهحوزة معنی در حکم انعطاف

ی با واحدهای دیگر، تابع پذیری معنایی، به هنگام همنشینتوجه به قواعد ترکیب های معنایی خود و بادار زبان برحسب مؤلفهواحد معنی

 (1331 : 34 ،  2جهایی در کاربرد است. )صفوی،محدودیت
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سنجد و آنها را به دار زبان را نسبت به یکدیگر میهای معنایی واحدهای معنیپذیری معنایی، مجموعه قواعدی است که مؤلفهقواعد ترکیب

 زند. لحاظ معنایی محک می

وسیله به  بدین و کاهدکند و از آن میایی تخطی میپذیری معنتوان گفت که شاعر از قواعد ترکیبکاهی معنایی میپس در مورد قاعده

 رسد.سازی میبرجسته

از روی « انتخاب»ها در نتیجة کاهیین است که تمام انواع قاعدهها ذکر کرد اکاهیر قاعدهکاهی معنایی و دیگتوان در مورد قاعدهمطلبی که می

 (.133ص  همان،نمایند. )کار سازگار نمیای که بر روی محور همنشینی، با قواعد حاکم بر زبان خودآیند، به گونهمحور جانشینی حاصل می

های معنایی حاکم آیی واژگان، یا به عبارت دیگر تخطی از مشخصهکنندة باهمکاهی معنایی را تخطی از معیارهای معنایی تعیینسجودی قاعده

 (1313:  134کند. )سجودی رجاعی زبان معرفی میبر کاربرد واژگان در زبان معیار، یا در نقش ا

گرایی و تجریدگرایی. تجریدگرایی یعنی دادن کند، که عبارت است از تجسمکاهی معنایی را ابتدا به دو زیرشاخة اصلی تقسیم میاعدهوی ق

گرایی است. تجسم ]+ ملموس[های معنایی ای که در نظام معنایی زبان در نقش ارجاعی، دارای مشخصهبه آن واژه ]+ مجرد[مشخصة معنایی 

 و ]+ ملموس[است، مشخصة معنایی  ]+ مجرد[های معنایی ای که در زبان معیار دارای مشخصهگیرد که به واژهبر می حالاتی را در

شود. جاندارپنداری نیز به دو گروه پنداری و جاندارپنداری تقسیم میپنداری، سیالپنداری خود به سه گروه جسمداده شود. تجسم ]مجرد -[ 

. گرددنداری و جانورپنداری تقسیم میپتر انسانپنداری به دو زیرگروه فرعیشود. و در انتها زیرگروه حیواناری تقسیم میپندپنداری و گیاهحیوان

 (.1313 :133 )سجودی،

 :مثال

 و به ماهتاب قسم قدر مخمل شببه   بـغض ابـر گهربار و خـندة  بستانبه 

 (1331 :33،بزرگی)ده

 

 گویمکه جز روح خدا بر دیگری رهبر نمی             کشاورزان های تـاول دستغنچهقسم بـر  

 (همان)

 

 (1311:113-111فتّاحی، ص  ریا  )عشق پاک و بی به             سار مهرهابه چشمه

 پنداری صورت گرفته است.انسان« خندة بستان»و « بغض ابر گهربار»در 

 دهد.تجریدگرایی را نشان می« مخمل شب قدر»همچنین 

 پنداری صورت گرفته است.گیاه« های تاول دست کشاورزانغنچه»در بیت دوّم در 

 دیگر از این نوع قاعده کاهی عبارتند از: ینمونه های پنداری صورت گرفته است.سیال« سار مهرهاچشمه»ترکیب بیت سوم، و در 

 هاشهامت و ایمان لالهسوگند بر   هان ای شهید زندة عشق! شهادت مرام ماست

 (1312: 213)فراهانی منفرد، 

 (1311: 33نیا، )رضایی جان بهار، قسم به داغ شقایقدیار سبز شهیدان خزان نخواهد دید          قسم به 

 (1312: 12آبادی، ها سوگند )حبیببه تب سبز دانه      سوگند هاشکوه جوانهبه 

 (1312: 53پور، از آستان نگاهت هرگز مکن ناامیدم )براتی   سوگند ای نرگس ناز روح شقایقآخر به 

 (1313: 11)راکعی، ام دردهای ناب شاعرانهبه   ام بهانهبی های گرمگریهبه 

 (1313: 11ام )همان، که هست خوب گفتنش بهانه  ایعشق، آن ترانة نگفتهبه 

 

  نتیجه گیری .3 

سازی ادبی در قالب انواع هتوان گفت که برجستنشینی میآنها سوگند یاد شده بر روی محور همدر مورد چگونگی قرار گرفتن مضامینی که به 

هایی که دارند های طبیعت متناسب با ویژگیکاهی معنایی. به عنوان مثال به عناصر و پدیدهخصوص قاعدهبه ،شودها در آنها مشاهده میکاهیقاعده

تر جلوه کنند و با به کار بردن چنین نمادهایی، سوگند را که همواره تقدس دارد، مزین کرده و به تر و لطیفجان داده شده است تا ملموس

تر کنند و مفاهیم ثانویه توان گفت شعرا به دنبال آن هستند که رابطة دال و مدلول را طولانید. و اینجاست که مینافزایاستحکام و قداست آن می

با بررسی همچنین، اند. نشین شدهمندی با هم همو روشن است که کلمات به صورت قاعدهتر شود شعرتر و ادبی را موردنظر قرار دهند تا کلامشان
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نمادین دارند و با انقلاب و دفاع مقدس ارتباط پیدا  یاند که جنبهشود که مضامین جدید و بدیعی مورد سوگند قرار گرفتهاین اشعار مشخص می

 سزایی دارند.ها تاثیر بی بر انتخاب سوگندواژهو ...( و همچنین عوامل برون زبان )مانند فجر، انقلاب، شهید، کنندمی
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. تهران: انتشارات سروشتنفس صبح (.1333پور، قیصر. )امین  

(. تهران: نشر افق1334-1311اشعار) گزیده های ناگهانآیینه (.1311پور، قیصر.) امین  

تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی چشم بیمار (1333پور، عباس. )براتی  

ای از اشعار دفاع مقدس. تهران: نشر فرهنگ و ارشاد اسلامی: گزیده3، جهای بی غبارآیینه(. 1312پور،عباس. )براتی  

تهران: نشر فرهنگ و ارشاد اسلامیای از اشعار دفاع مقدس. : گزیده3، جهای بی غبارآیینه(. 1312آبادی، پرویز . )بیگی حبیب  

: کتاب ماه )وابسته به نشر مرکز(ترجمه کورش صفوی. تهران .ه به معنی شناسینگاهی تاز(. 1314پالمر، فرانک. )  

. تهران: نشر مولانا های انقلابحماسه (.1311الله. )جلالی، حفیظ  

ن تهران: کمیته هزار شهید استا 33تهران: انتشارات کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه و  مجموعه اشعار، .مهتاب کردستان(. 1313درتومیان، منیژه. )

 انتشارات

. تهران: انتشارات برگدر آیینه شقایق(. 1331بزرگی، احمد. )ده  

تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء .سفر سوختن(. 1333راکعی، فاطمه. )  

. تهران: انتشارات اطلاعاتآواز گلسنگ (.1313راکعی، فاطمه. )  

ارشناسی ، رساله کهای هنجارگریزیاشعار نیما یوشیج با توجه به بسامد آماری گونه های سبکیشناختی ویژگیبررسی زبان(. 1313رضایی، آرزو. )

 ارشد زبانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی 

های دفاع مقدسر حفظ آثار و ارزش: شعر دفاع مقدس. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفت2، جخونبهای آفتاب(. 1311نیا، عبدالرضا. )رضایی  

 های دفاع مقدس،: امام و حماسه )مجموعه شعر دفاع مقدس(. تهران: انتشارات بنیاد حفظ آثار وارزش12، جهمپای جلودار (.1313رنجبران، علی اصغر. )

  مدیریت انتشارات

مدیریت  های دفاع مقدس،ثار وارزش: امام و حماسه )مجموعه شعر دفاع مقدس(. تهران: انتشارات بنیاد حفظ آ12، جهمپای جلودار (.1313زارعی، احمد. )

  انتشارات

رساله کارشناسی ارشد زبانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی .شناسی شعر سپهری، رویکردی زبانشناختیسبک (.1313سجودی، فرزان. )  

ان: انتشارات هرمسترجمه کورش صفوی. تهر .دوره زبانشناسی عمومی(. 1313دو. )سوسور، فردینان  

)مجموعه اشعار(. تهران انتشارات کیهان در غبار کاروان(. 1311شاهرخی، محمود. )  

. تهران: انتشارات سوره مهرشناسیدرآمدی به معنی(. 1313صفوی، کورش. )  

: نظم. تهران: انتشارات سوره مهر1، جشناسی به ادبیاتاز زبان(. 1331صفوی، کورش. )   

: شعر. تهران: انتشارات سوره مهر2، جبه ادبیاتشناسی از زبان(. 1331صفوی، کورش. )  

نصرالله مردانی. تهران: نشر شاهدبه کوشش دفتر تحقیق و پژوهش زیر نظر  .شهیدان شاعر(. 1311فتاحی، محمدرضا. )  

سلامیتهران: نشر فرهنگ و ارشاد اای از اشعار دفاع مقدس. : گزیده3ج .های بی غبارآیینه(. 1312فراهانی منفرد، مهدی. )  

هزار شهید استان تهران 33شهید و . تهران: انتشارات کنگره بزرگداشت سرداران این همه یوسف (.1313قزوه، علیرضا. )  

  . تهران: انتشارات کیهانتندر (.1333گلشن کردستانی، سید محمود. )
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تهران، واحد انتشارات حوزه اندیشه و هنر اسلامی .رجعت سرخ ستاره (.1331معلم، علی )  

ارات حوزه هنری و تبلیغات اسلامی. تهران: انتشیوسف دل(. 1333مردانی، محمدعلی. )  

. تهران: انتشارات کیهانآذرخش (.1335مشفق کاشانی، عباس. )  

هنری و تبلیغات اسلامی. تهران: انتشارات حوزه سرود سرخ بهار(. 1313مشفق کاشانی، عباس. )  

. تهران: انتشارات حوزه هنریرهای بیقراموج(. 1315وحیدی، سیمیندخت. )  

تهران: انتشارات امیرکبیرنماز باران. (. 1333وسمقی، صدیقه. )  

سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنری.  تهران: انتشارات زاز آسمان سب(. 1313هراتی، سلمان. )  
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